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Abstract: 
After the collapse of Naderafshar's empire, its vast territory was divided 
among his military commanders. Among them, Ahmad Khan Abdali chose 
Kandahar as the center of his rule in 1747AD. During the 16th and 17th 
centuries, this historical city was disputed by the Safavids and the Mongols 
of India due to its economic position and Suq al-Jishi. Because economic 
factors play a decisive role in the rise and fall of states; Not only the stability 
of governments, but the life of every civilization and nation depends on 
economic factors. 

This article tries to explain the role of Kandahar's economic foundations in 
the formation of Ahmad Shah Abdali's government by means of analytical-
descriptive method and using documentary sources. The findings of the 
research show that the geographical and commercial position of Kandahar 
at that time was one of the most important economic fields of the Kandahar 
government as a trade highway between Iran and India and the passage of 
Central Asian trade caravans to the west through this city. Obtaining taxes 
from the lands of Nadir Afshar Empire is another factor in the emergence of 
the Ahmad Shahi government, as Ahmad Shah has been engaged in 
providing taxes for that vast territory with numerous campaigns throughout 
his life, and still does not play the role of the treasury of the Nadir 
government, which was available to Ahmad Shah. can be ignored. But the 
historical result of her government's economic model did not have positive 
results, because instead of focusing on domestic revenues, she smoothed the 
country's culture of dependence on foreign governments. 
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اقتصادي ظهورحكومت احمدشاه در  هاي بررسي زمينه
  قندهار و پيامدهاي تاريخي آن 

  
     ٢موسي لعلي، ١رضا عارفي: انمحقق

    ژورنال بين المللي علوم اجتماعي

  ٢٩/٠٩/١٤٠٢تاريخ دريافت:
  ٠١/٠١/١٤٠٣تاريخ پذيرش:

  

  :  چكيده
از جمله  بين فرماندهان نظامي وي تقسيم شد.  نادرافشار، قلمرو وسيع آن  از فروپاشي امپراتوري  پس 

م قندهار را به عنوان مركز حكمراني خود انتخاب كرد. اين شهر تاريخي ١٧٤٧احمدخان ابدالي در سال  
ها و  در طول قرن شانزدهم و هفدهم به دليل موقعيت اقتصادي و سوق الجيشي مورد منازعه صفوي

د؛ نه تنها  ها دارهاي هند بودند. چون عوامل اقتصادي نقش تعيين كننده در ظهور و زوال دولتمغول
 -ها، بلكه حيات هرتمدن و ملتي وابسته به فاكتورهاي اقتصادي است. اين مقاله با شيوه تحليليقوام دولت

گيري  توصيفي و با استفاده از منابع اسنادي درصدد است تا نقش بسترهاي اقتصادي قندهار را در شكل
  دولت احمد شاه ابدالي، تبيين نمايد. 

دهد موقعيت جغرافياي و تجارتي قندهار در آن زمان به عنوان شاهراه تجارتي هاي تحقيق نشان مييافته
ترين  هاي تجارتي آسياي ميانه به طرف غرب از اين شهر يكي از مهمبين ايران و هند و عبور كاروان

هاي امپراتوري نادرافشار عامل  هاي اقتصادي دولت قندهار بوده است، دستيابي به ماليات سرزمينزمينه
هاي متعدد كه احمدشاه در تمام عمرخود با لشكركشيديگري در ظهور دولت احمدشاهي است تاجايي

مصروف تأمين ماليات آن قلمرو وسيع بوده است و هم چنان نقش خزانه دولت نادري را كه در اختيار 
الگوي اقتصادي دولت او، نتايج مثبت در  آمد تاريخي توان ناديده گرفت. اما پياحمدشاه قرار گرفت نمي

هاي خارجي قبال نداشت، چون به جاي تمركز بر عوايد داخلي، فرهنگ وابستگي اين كشور را به دولت
  هموار ساختند. 

  

  

 عوامل اقتصادي، دولت قندهار، احمدشاه، ماليات و تجارت 
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  طرح مسئله  و مقدمه
خان راهي  او درهنگام كودكي با پدرش محمد زمان.  گشودق در مُلتان هند چشم به جهان.  ه١١٠٢م/١٧٢٣احمد شاه ابدالي در سال  

اي  هاي قبيلهبرادرش ذوالفقارخان بر اثر رقابتاحمدشاه و  .  )٤٢ص،  جلد اول١٣٩٣،  سپس در هرات سكني گزين شد(كاتب،  قندهار
ابدالي ميان  هوتكيكه  و  زنداني شدندها  قندهار  در  داشت  وجود  افغان  سال  .  هاي  در  افشار  نادرشاه  توسط  قندهار  فتح  از  پس 

احمد  .  احمدخان و برادرش نيز آزاد شدند و به سپاه نادري ملحق شدند،  هاق و از بين رفتن قدرت محلي غلزايي.  ه١١٥١م/١٧٣٨
سپس در ،  گاه مازندران مقرر شدابتدا به عنوان مأمور توقف.  افشاري فراگرفت خان آموزش نظامي و تربيت سياسي را در دربار شاه

سرانجام به فرماندهي تيره سدوزايي سپاه نادر . مرور زمان به عنوان شخص مورد اعتماد و ملتزم به ركاب شاه افشاري قرار گرفت
  . هنگام مرگ پادشاه افشاري به اين سمت باقي ماند رسيد و تا

او  علاوه بر . آمدهاي نادرافشار همراه او بود و از فرماندهان مهم نظامي وي به شمار مياحمدشاه ابدالي در بسياري از لشكركشي
داري را از نادرشاه آموخت و بعد از اعلام پادشاهي در قندهار از ساختار سياسي دوران نادري پيروي  شيوه حكومت،  فنون نظامي

تحت حكومت واحد گردآورده ،  تاج و تخت سلطنت به همراه قلمرو پهناوري كه بازور شمشير،  پس از كشته شدن نادرافشار.  كرد
از جمله تماميت ارضي  . ناگهان مورد نزاع سران خاندان افشاري و رؤساي ايلات و خوانين محلي در نقاط مختلف قرار گرفتند، بود

ترين تحولات در پي بزرگ ،  زيرا هويت سياسي و فرهنگي خراسان  ؛ و وحدت سياسي خراسان بزرگ و تاريخي نيز متزلزل گرديد
چنان بلكه هم؛  چون حملات اعراب و گسترش اسلام و سپس يورش چنگيزخان و ساير تحولات تاريخي از بين نرفتند،  تاريخي

. اين وحدت تاريخي براي هميشه از بين رفت،  اما پس از سقوط دولت نادري ؛  زير يك چتري فرهنگي واحد به حياتش ادامه داد
، اي «ني» مولانا جلاالدين بلخي از سرزمين بخارانغمه.  اين جغرافياي تاريخي در طول تاريخ از شكوه و عظمت خاص برخوردار بود

  . بودانداز اي خراسان تا آخرين نقطه غربي آن طنين ترين نقطهشرقي
اي مشهور به  عزيمت قندهار نموده و در ناحيه ،  كردنداحمدخان با ساير افراد كه درسپاه نادري خدمت مي،  قتل نادر افشارپس از  

سپس در پي اين اقدام دست به تشكيل حكومت با مركزيت قندهار زدند ، اقدام به تشكيل جرگه قومي نمود، مزار شيرسرخ قندهار
 . و خودش را به عنوان شاه اعلان نمود

به تعبير ديگر از  .  نگارانه افغانستان به عنوان نقطه عطف تاريخي ياد شده استم در آثار تاريخ١٧٤٧تشكيل دولت قندهار درسال  
، اما آنچه اهميت دارد. اين رويداد به عنوان سرآغاز ظهور افغانستان به عنوان يك واحد سياسي مستقل تعبير و توصيف شده است

ضرورت پژوهش حاضر را  .  باشدنقش و تداوم ساختارهاي عصر احمدشاهي در حيات زندگي اجتماعي و اقتصادي پس از او مي
اول اهميت تاريخي قندهار به عنوان نقطه استراتژيكي و اهميت اقتصادي آن در مقاطع .  بندي كردتوان از دو منظر صورتمي

دوم قندهار و حوزه جنوب غرب مانند شمال و    .مختلف تاريخي كه بستر مناسب براي ظهور تحولات مهم تاريخي بوده است
اين مناطق در كنار ؛  باشدهاي مهمي سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر افغانستان نيز ميخاستگاه جنبش،  مناطق شمالي افغانستان

، از اين منظر مسأله مهم كه در اين پژوهش مورد نظر است.  كابل در تحولات سياسي معاصر افغانستان نيز نقش حياتي داشته است 
ي بعد از احمدشاه است و  ها دولت  روشن نمودن نقش عوامل اقتصادي در ظهور دولت احمدشاه ابدالي و تأثير آن در ثبات و زوال 

  . اينكه چرا ساختارهاي اقتصادي دولت احمدشاهي پايدار نبودند و آن ساختارها چگونه بر تحولات تاريخي افغانستان تأثير گذاشتند
گيري دولت احمدشاهي  كدام عناصر اقتصادي نقش اساسي در شكل:  دهدهاي زير مسأله اصلي تحقيق حاضر را تشكيل ميپرسش

ماليات قلمرو نادرافشار چگونه باعث گسترش قدرت ؟  در اين ميان موقعيت جغرافياي قندهار تاچه اندازه تأثيرگزار بودند؟  داشته است
احمدشاه شدند  اين  ؟  سياسي  وپايداري  الگويو  ثبات  در  استهادولت  اقتصادي  بوده  تأثيرگزار  اندازه  تاچه  احمدشاه  از  بعد  ؟ ي 

تأثيرات و پيامدهاي درازمدت آن در نظام اقتصادي و سياسي افغانستان به ،  شناسايي و تبيين بسترهاي اقتصادي دولت احمدشاهي 
  . آيندعنوان يك الگو و روش غالب از اهداف اصلي پژوهش حاضر به شمار مي

  اهميت وضرورت تحقيق 
آيد و همين رويداد باعث ميلادي به عنوان نقطه عطف تاريخي به شمار مي  ١٧٤٧ها در قندهار در سال  ظهور دولت سدوزايي

تبيين ساختارهاي اقتصادي دولت احمدشاهي در قندهار و تأثير آن بر روند تحولات .  گيري افغانستان معاصر شدپيدايش و شكل
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از اهميت ويژه افغانستان  برخوردارند و مستلزم تحقيقات اكادميك هستندبعدي  در متون تاريخي افغانستان؛  اي  بسترهاي  ،  زيرا 
هاي اقتصادي و اجتماعي رويداد بلكه مورخان افغانستان به جاي تحليل و تبيين زمينه؛  اقتصادي دولت مزبور بازتاب نيافته است

از جانب .  تنها به چگونگي به قدرت رسيدن احمدشاه و بازخواني عوامل سياسي آن به شكل روايت گونه اكتفا كرده است،  مزبور
هاي بعدي بر كسي پوشيده  گيري افغانستان معاصر و چه در دوره ديگر نقش تاريخي و اهميت ژئوپولوتيكي قندهار چه قبل از شكل 

  . نيست
معمولا بازرگانان براي رسيدن به  .  حيثيت دروازه هند را داشتند،  هفدهم ميلادي قبل از كشف تجارت دريايي  ١٧قندهار در قرن  

موقعيت  اما پس از رونق و گسترش تجارت دريايي از اهميت و  ؛  هند مجبور بودند از طريق اين شهر تاريخي عبور و مرور نمايند
هاي بزرگ اجتماعي و سياسي بودند كه به نحوي بر  در چند دهه اخير نيز قندهار خاستگاه جنبش.  سوق الجيشي قندهار كاسته شد

پيامدهاي تاريخي آن از  بنابراين تبيين زمينه .  تحولات سياسي كابل سايه افگندند هاي اقتصادي دولت احمدشاهي در قندهار و 
  .  منظرهاي مختلف نيازمند بازخواني و تحقيقات اكادميك است

  ي تحقيق پيشينه
هاي اقتصادي ظهور دولت احمدشاهي در قندهار مقاله يا كتاب مستقلي تاهنوز تدوين و  كه جستجو شد تحت عنوان زمينه تا جاي

بنابراين  .  منطقه داشته استم ميلادي قندهار بازتاب گسترده در منابع تاريخي افغانستان و  ١٧٤٧اما رويداد  ؛  همگاني نشده است 
ي زيادي در مورد چگونگي تشكيل دولت احمدشاهي  هاكتاب  هركسي از منظر خاصي به اين رويداد تاريخي توجه نموده است و

  : شودپوشاني دارند اشاره ميي كه با تحقيق حاضر تاحدودي همهاپژوهش در اين قسمت به برخي از. نگارش يافته است
شماره ،  ١٣٩٠مجله كتاب ماه تاريخ و جغرافيا سال  ،  زرگري نژاد در مقاله« تأسيس و گسترش فرمانروايي احمدخان سدوزايي»

نژاد نقش مال و دارايي نادري  زرگري.  چگونگي به قدرت رسيدن احمدخان و گسترش قلمرو اقتدار او را بازخواني كرده است  ١٦٢
رو ازاين،  او كتاب تاريخ احمدشاهي اثر محمود الحسيني را نيز تصحح كرده است.  داندرا در تشكيل دولت قندهار بسيار برجسته مي

اي با عنوان «نادرشاه افشار و فتح قندهار» كه در مجله تاريخ قاسم فتاحي در نوشته.  بيشترين مستندات او به كتاب مزبور است
استراتژيكي قندهار پرداخته و چگونگي فتح او را به دست  ت  چاپ شده است به تبيين موقعي  ٤١-٤٠شماره  ،  ١٣٨٨سال  ،  پژوهي

داده است افشار شرح  اي «نقش مرتضي دهقان نژاد در مقاله.  ماه طول كشيد  ٩مدت زمان تصرف نادرشاه بر قندهار  .  نادرشاه 
چاپ شده است  نيز به موقعيت اقتصادي   ٢٠شماره  ،  ١٣٨٤سال  ،  راهبردي قندهار در روابط ايران و هند» كه در مجله نامه انجمن

اما مسأله قندهار باعث شد شاهان صفوي  ؛  او معتقد است باوجود مناسبات دوستانه هند و ايران.  و اهميت تاريخي آن پرداخته است
سقوط اصفهان بدست قندهار نشان داد كه نگراني بيش از حد شاهان صفوي از قندهار  .  براي تصرف آن شهر توجه بيشتري نمايند

  . بوده استدليل نبي
رضيه رضويان نيز در مقاله خود با عنوان «نقش قندهار در روابط ايران و هند (صفويان و گوركانيان) كه در مجله تاريخ روابط  

هاي يافته.  ها بررسي نموده استنقش قندهار را در مناسبات سياسي صفويان و مغول،  چاپ شده است  ١٨شماره  ،  ١٣٨٣خارجي سال  
دهد شهر قندهار براي هردو امپراتوري اهميت حياتي داشتند در برخي منابع آمده است كه قندهار پژوهش خانم رضويان نشان مي

ترين مهم.  اين مسأله نشانه آشكار از اهميت تاريخي قندهار است.  هاي هند و صفويان دست به دست شدندچهارده بار بين مغول
هاي اقتصادي ظهور دولت احمدشاهي  زمينه  ،  يكي از منابع فوقتفاوت پژوهش حاضر با تحقيقات انجام يافته اين است كه در هيج  

هاي مختلف تاريخي بازخواني نموده اهميت سوق الجيشي قندهار را در دوره  هاپژوهش  بلكه هريكي از آن؛  بررسي نشده است 
مسايل و موضوعات  ،  تأسيس دولت احمدشاهيكه در پژوهش حاضر علاوه بر موقعيت اقتصادي قندهار در زمان  در حالي،  است

خزانه نادري و پيامدهاي تاريخي ساختار اقتصادي دولت قندهار بر حيات ،  هاي وسيع خراسان و هندديگري چون ماليات سرزمين 
با اين وجود در مسايل كه تحقيقات انجام يافته با پژوهش حاضر .  سياسي و اجتماعي افغانستان در طولاني مدت بررسي خواهد شد

ي فوق از طرف محققان غير افغانستاني و با تمركز بر مسائلي كه  هاپژوهش  بايد افزود اغلب.  پوشاني دارد استفاده خواهد شدهم
اين مسئله تاهنوز از سوي پژوهشگران افغانستان تحقيق نشده .  در محوريت كشورهاي ايران و هند داشتند نگارش يافته است

  .  است
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  تحقيق شناسي روش
هاي مورد نياز در اين پژوهش با شيوه عام  اطلاعات و داده . بنيادي ، رويكرد روشي انجام اين پژوهش كيفي است و به لحاظ هدف

اما بايد .  اسنادي گردآوري شده و از تكنيك «تحليل مضمون» جهت تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده شده است  -ايكتابخانه
 هاداده  تحليل  براي  تكنيك  يك  عنوان  به  صرف  مضمون  تحليل  از  و  است  تحليلي  –افزود شيوه اصلي اين پژوهش توصيفي  

  موارد   در  و  آيندمي  شمار  پژوهش  اين  اصلي  منابع  از  التواريخ  سراج  و  احمدشاهي  تاريخ  چون  مرجعي   يهاكتاب.  شودمي  استفاده
بايد افزود كاربست .  دهد نيز مراجعه شده استمي  پوشش  را  تحقيق  اين   اهداف  و  مسأله  كه  ديگري  تحقيقات  و  تاريخي  آثار  به  لزوم

زيرا منتقدان  ؛  نظريه در تحقيقات تاريخي به خصوص در موارد مثل اين پژوهش با دو طيف موافقان و منتقدان به همراه است
شود تحقيقات چارچوب نظري در مطالعات تاريخي معتقد است وظيفه اصلي تاريخ توصيف و با چارچوب مفهومي و ادبيان نظري نمي

  . را تاريخي به نحو مطلوب به انجام رساند
  :  موقعيت جغرافيايي قندهار و نقش اقتصادي آن

نامند كه بعدها قندهار ناميده شد  الرّخج (معرب اراكوزياي يوناني) الرخوت پهلوي مي،  قندهار را در منابع اسلامي در قرون وسطي
موقعيت جغرافيايي قندهار را  ،  التواريخ به نقل از كتاب حيات افغاني كاتب هزاره در سراجملا فيض محمد  .  )٥:  ٢٠٠٠،  (سيستاني

و سه هزار و پانصد ،  ) ميل جانب گوشة مغرب و جنوب كابل واقع٢٠٠«تخميناً به مصافت دوصد(:  اين گونه توصيف نموده است
)  ٠٠٠/٨٠)نفر است كه برخي منابع هشتاد هزار (٦٠/ ٠٠٠بلند و جمعيتش تخميناً شصت هزار (، ) فوت از سطح درياي شور٥٠٠/٣(

  . )٣٢: ١٣٩٣، نفر ذكر نموده است (كاتب
ثانيه عرض البلد   ٢٥/٢٠دقيقه و    ١٣/١٢درجه و    ٣٤/٢٩ثانية طول البلد شرقي و    ١٠/١٢دقيقه و    ٨/٥١درجه و    ٦٤/٦٨قندهار در  

، خيزالعاده حاصلاما وادي قندهار فوق،  هاي بلند و خشك احاطه گرديدهشهر قندهار از سه طرف با كوه .  واقع شده است،  شمالي
اين ناحيه كه در كنار  .  قندهار از طرف جنوب غرب با سيستان هم مرز بوده.  نظير استهاي بيو تاكستان  هاباغ  شاداب و داراي

رود مي  همچنان ناحية زمين داور هم جزء گرمسير قندهار به شمار.  پائين رود هيرمند واقع بود و به گرمسير قندهار شهرت داشت
  . )٦: ١٣٨٣، رضويان؛ ٣٩: ١٣٨٤، (دهقان نژاد

اهميت فوق  از  تاريخ  باستاني در طول  و  تاريخي  به عنوان يك شهر  استقندهار  بوده  برخوردار  توماس .  العاده مهمي  گفته  به 
قندهار ولايتي است كه در محدوده علياي رود هيرمند واقع است و در نزد علماي قديم به «آراخوزيا» يا «آراكوزيا» معروف    ١بارفولد 

قندهار يا همان اراخوزياي باستاني شهري است كه اسكندر  .  بوده است و نخستين تمدن بودايي دراين شهر تأسيس يافته است
  . )٤٥: ١٣٩٨، بارفوليد (مقدوني در آن قلعه بنا كرد

هاي مستحكم نظامي و غير قابل ترين شهرهاي خراسان تبديل شد و داراي قلعهگاني تيموري به يكي از مهمقندهار توسط نواده
«اين قلعة گردون آسا كه  :  نگاردهاي قندهار ميچنانكه محمد طاهر قزويني در كتاب عباس نامه در وصف قلعه،  نفوذ بوده است

واقع شده  ،  زند لاف همتا مي،  باگنبد خضرا،  در دامنة كوه «لكي» كه از غايت ارتفاع و اعتلا،  مشتمل بر هفت قلعة وسيع الفضا است
،  در يكي از قلاع مزبوره.  تواند باشدمحصور به حصاري رفيع و عريض است كه ارتفاع آن شش زَرع مي ،  تيغ آن كوه منبع.  است
دهد سبك  وي در ادامه توضيح مي .  )١٢٧:  ١٣٢٩،  هيا باشد» (قزوينيكشيده و م،  هاي آب كه ساكنين و رهگذران استفاده كنندبركه

قلاع .  «قلعة قندهار مشتمل برهفت قلاع بزرگ و مستحكم بوده:  شودگانه آن باعث حيرت تماشاكنندگان ميمعماري و قلاع هفت
  . )١٢٨: همان، سرگردان» (قزويني، بينندگان از مشاهده آن حيران و عقل از اصفاء آن در باديه، منيعه و رفيعه گرديده

هند و افغانستان ديدن نموده است  ،  م از شهرهاي تاريخي ايران١٨٢٣  -١٨١٣جمز فريزر سياح و جهانگرد اسكاتلندي درسالهاي  
پيرامون وضعيت و موقعيت اقتصادي اين شهرها نوشته است «كندهار در  :  نگارداو در مورد قندهار چنين مي؛  و گزارش مفصل 

اما نادرشاه پس از گرفتن  ؛  اي باستاني كندهار بر روي يك تپة بلند قرار داشتقلعه .  ي شرقي بسيار مشهوراندهاداستان  تاريخ و
آن را تخريب كرد و بر روي جلگه ،  اعتماد كندها  آن  تواند بهشايد به دليل اين كه گذاشتن آن در اختيار چنين مردمي كه نمي،  قلعه
آنچه اكنون شهر كندهار نامگذاري شده توسط احمدخان ابدالي  .  شهر جديد اعمار كرد و نام آن را «نادر آباد» گذاشت،  جوارهم

 
1  -Thomas,Barfield   

٨٩ 



 

   
۴       

 

 ١٤٠٣ سال.شماره اول.اولدوره 

هنوز هم يك مركز مهم تجارتي  ،  دهداز آنجا كه در مسيري قرار دارد كه هند را مستقيماً به پارس پيوند مي.  توسعه يافته است
هاي بسيار و پر از كالاهاي  شوند كه مالك مغازه بازار به خوبي پرشده و شمار زيادي بازرگانان ثروتمند هندو در آنجا يافت مي.  است

  . ) ٢٩١: ١٨٣٤، اند»(فريزرارزشمند
حكايت محاصره نُه ماهه قندهار به دست نادر افشار و سرانجام شكستن سد غير قابل نفوذ اين قلعه توسط سرداران نظامي او و  

نمايانگر استحكامات نظامي اين قلعه است كه در جاي خودش ،  تخريب آن قلعه تاريخي و بنانهادن شهر جديد قندهار به نام نادرآباد
اما اوج اين توجهات ؛  رضويان معتقد است به دليل اهميت اقتصادي شهر قندهار هميشه مورد توجه حكام قرار گرفته.  شنيدني است

در راستايي بهسازي قلاع قندهار بعد از فروپاشي امپراتوري تيموريان و قرار گرفتن قندهار به عنوان شاهرك حياتي تجارت هند با 
  .  )٧: ١٣٨٣، هاي هند بوده است (رضوياندر زمان ظهور صفويه و مغول ، ومرو و بخارا از ديگرس، ايران از يك طرف و تجارت بلخ

هميشه مورد نظر  ،  صفويه و هم به لحاظ اهميت تجاريقندهار هم به واسطة استحكامات نظامي و واقع شدن در مرزهاي شرقي  
مقابل در  و  است  بوده  صفويه  شاهان  توجه  مي،  و  تلاش  نيز  هند  موجب شاهان  خود  اين  و  بياورد  كنترل  تحت  را  آن  كردند 

هاي فراوان بين دو امپراتوري گرديد و تقريبا در طول حيات سياسي صفويه و افشاريه به عنوان نقطه مورد منازعه و غير  كشمكش
  .  قابل حل بين ايران و هند مطرح بود

  ميلادي  ١٧- ١٦هاي اهميت اقتصادي قندهاردر قرن
ي منتهي به كابل و هرات است و بر هاراه قندهار محل به هم رسيدن: برخي محققان در مورد اهميت تاريخي قندهار معتقد است

بسيار مهم افغانستان غربي حكومت داشت وعلي رغم برخورداري از موقعيت استراتژيكي  دفاع بود و به  ،  تمامي  به آساني قابل 
،  هاي هنداين قلعه براي مغول.  شدهاي ايران شرقي محسوب ميراحتي به آب دسترسي داشت كه اين خود عامل مهمي در جنگ

  .  )١٩٩: م ١٨٦٥، كردند(بخشياهميت فراوان داشت و تا آنجا كه در برخي منابع از آن به عنوان ناموس سلطنت ياد مي
هنگامي كه بابر .  قندهار براي آنان اهميت بيشتري يافت،  هاي هندغزنه و قسمتي از بلوچستان در قلمرو مغول،  با قرار گرفتن كابل

،  به اين قلعه چشم دوخت و اين قلعه مهم و نيرومند،  قدم به كابل گذاشت.  م  ١٥٠٤ق/  .  ه٩١٠هاي هند در سال  گذار مغول بنيان
« قندهار بخشي از غزنه است و غزنين  :  كرداو ادعا مي .  نتوانست چشمان زيرك و آشنا به فنون نظامي وي را از خود منحرف سازد

ولي شيبك خان اوزبيك كه خبر تصرف قلعه مستحكم قندهار ؛ اين قلعه را تصرف نمود، بنابراين. در قلمرو حكومت او قرار داشت
  .  )٨١: ١٣٨٠، همان سال به اين شهر يورش برده آن را تصرف نمود (بابربلافاصله دست به كار شد و در ، را به وسيله بابر شنيد

بلكه پايگاه سياسي  ؛  نه تنها اهميت حراستي و حفاظتي داشت،  قندهار براي آنان،  دانستندهرات و قندهار را ميراث خود مي،  صفويان
هاي هند به اين قلعه توجه  شده بود كه صفويان بيش از مغولاما ملاحظات ديگري موجب  ؛  شددر يك سيستم دفاعي محسوب مي

به امر شاه اسماعيل صفوي ،  دوباره قندهار را به دست آورده بود،  «شجاع بيك» فرزند «ارغون» كه به كمك شيبان خان.  نمايند
درك وي از اهميت حياتي قندهار براي حفظ هرات و نگراني او از ماندن  ،  ترين دليل اين اقدام پادشاه صفويگويا مهم .  دستگير شد

:  ١٣٨٤، اين شهر در دست شاهزادگان ضعيف و نيمه مستقل تيموري و آگاهي از تمايل بابر براي تصرف قلعه قندهار بود(رضويان
  ، موقعيت بسيار مهمي داشت و به مدت دو سده،  ي تجاري ايران و هندهاراه  در مسير ارتباطي و  ١٧و    ١٦هاي  اين شهر در سده .  )٩

كابل و قندهار را دروازه هندوستان  ،  «خردپژوهان باستان:  صاحب آيين اكبري در اين زمينه نوشته است.  محل نزاع و كشمكش بود
از بيگانه ايمن يابد و نيز جهان بدين دو راه  ،  از يكي به توران روند و از ديگري به ايران و از اين دو به هندوستان:  اندبرشمرده

  .  سزاوارد»(همان)
دعواي ايران و  ،  كند كه در تمام دوران صفوي حايز اهميت است و آن اينكهتاجر فرانسوي نيز به نكته مهمي اشاره مي  ٢تاورنيه 

«به دليل  :  نويسدهند و حتيّ خيانت علي مردان خان را ناشي از اهميت تجاري قندهار و ثروت اين شهر دانسته و در اين باره مي
و با  ... شهر رونق فراوان گرفته و علي مردان خان از ثروت بيكران بر خوردار بود، قندهار و زيركي علي مردان خاناهميت تجاري 

در كتاب خاطرات بابري  .  )٦٩ص  ،  ١٣٦٣،  تاورنيه(قندهار را تسليم او كرد»  ،  علي مردان خان با مغول كبير ساخته،  مرگ شاه عباس 
،  تركستان،  از راه فرغانه.  يكي كابل و ديگري قندهار:  دو بندر است،  به راه خشكي،  «در ميان هندوستان و خراسان:  آمده است

 
2  -John Batiste Taverniea 
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و بدخشان،  بلخ،  بخارا ،  سمرقند به قندهار مي،  حصار  از خراسان  و  به كابل  و هندوستانكاروان  ميان خراسان  ، اين ولايت ،  آيد 
آيند و هرسال هفت و هشت هزار اسب به كابل مي.  نهايت همين قدر سود بتواند كرد،  اگر به روم و ختا روند .  سوداخانه خوب است

  . )٢٦٥: ١٣٨، آيد» (دانشگاه كمبريجمي از جانب هندوستان هم پانزده تا بيست هزار خانوار كاروان به كابل
به قندهار رفت و  ،  هاراه   هندي و بازرگانان يهودي در مسير اين،  هاي عربشود كه كارواناز محتواي خاطرات بابري فهميده مي

زيرا در آن ؛  دهندتجار اغلب آن راه را ترجيح مي،  «راه اصفهان به قندهار كه راه معمولي است:  تاورنيه نوشته است.  كردندآمد مي
طبق گزارش منابع تاريخي .  )٦٥٩:  ١٣٦٣،  آيد» (تاورنيههمه جا آب است و براي مسافران چندان زحمت و اشكال پيش نمي،  راه

آوردند عاج و جواهرات را بدون زحمت به اين شهر مي،  شكر، جاتادويه :  مانند،  كالاهاي ارزشمند و گرانبهاي هندي،  هاكارواناين  
مقداري زيادي .  بردندقاطر و انواع ميوه نيز از افغانستان و از راه قندهار به هند مي،  اسب،  پوست،  قالين:  و اقلام عمده تجارتي مانند

مس به ميزان زيادي از راه  . گرديداز راه خشكي (قندهار) به هند صادر مي، از ابريشم خراسان كه براي صدور به اروپا نامناسب بود
ها تجارت آن را ممنوع كرده بود و در ايران براي ساخت ظروف به كار  چون پرتغالي،  شدخشكي قندهار و از هند وارد ايران مي

  . رفت مي
چنانچه  ،  ها بوده استي تجارتي و تأمين امنيت كاروانهاراه  نكته ديگري كه در دنياي آن روز از اهميت زياد برخوردار بود تأمين 

هاي بزرگ بود كه گاهي چندين كاروان تجارتي به گونه بيشتر به صورت كاروان،  عبور و مرور در طول مسيرهاي منتهي به قندهار
. گرديدكردند و در بعض مواقع به وسيله نگهبانان مصلح مراقبت و محافظت ميمشترك از يك نقطه به نقطه ديگر حركت مي

قافله حركت مي با  اسب  بر  بار شتر شده و مسافران سوار  و اصفهان  قزوين  در  تدابير عبور  .  نمودكالاهاي تجارتي  اين  با تمام 
تأمين و تدبير امنيت  ،  يكي از وظايف حاكم قندهار.  بدون خطر نبود،  يلهاي قباها و مناطق كم جمعيت و زيستگاهها از بيابانكاروان
يا خودش با ،  توانستاما گاهي حاكم شهر از عهده اين مسؤليت برآمده نمي،  ها و جلوگيري از دستبرد قبايل غارتگر بودكاروان

سود ،  ها در شهرراهزنان همسو گرديده دست به غارت و چپاول ميزد و در بعض موارد حاكمان قندهار از عبور يا توقف كاروان
  .  آوردندمي كلاني به دست

«سبب عمده ثروت :  نوشته است،  در اين شهر به دست آورده بود،  خان حاكم صفوي قندهارمردانتاورنيه در باره ثروتي كه علي
، تجار رفت و آمد  ،  چون آن موقع.  زدندهاي تجارتي ميحمله و دستبردي بود كه بر كاروان،  پايان علي مردان خان و اسلافشبي

از راه قندهار بود را مشغول  ها  آن  چند روزي.  كردميها  آن  علي مردان خان پذيرايي شاياني از،  رسيداي ميوقتي قافله،  بيشتر 
پس از .  ساخترا فراهم ميها  آن  اسباب تأخير حركت،  توانستانداخت و هر وقت مينمود و ارايه مال التجاره را به تعويق ميمي

«من مكرر شما را مهمان كردم : دادقبل از حركت به تجار پيغام مي، ...  خواستند از قندهار بار بندندمي، شداينكه كارشان تمام مي
نصيب نگردانيد» قطعاً چنان خواهش از طرف حاكم شهر رد  و منتظر بودم كه شماهم مرا مهمان نماييد و از تحايف خويش بي

  .  )١٨٤:  ١٣٥٥، روزبهان خنجي(شدندنمي
گرفتند و به نام حق العبور تجارتي در برخي منابع ذكر  بعض از شاهان صفويه توسط حاكمان خود در قندهار ماليات بر تجارت مي

حقوق گمركي زيادي از قندهار ،  «شاه ايران:  چنانكه سياحان انگليسي بعد از تصرف قندهار توسط شاه عباس نوشت؛  شده است
هند را از قسمت شمالي مٌلتان و ساير نواحي به ايران  ،  چون از راه «سند» راه ديگري وجود ندارد كه از راه زميني،  كنددريافت مي

  . )١١: ١٣٨٣، متصل سازد» (رضويان
دو سياح انگليسي .  م  ١٦١٥شد در سال  اهميت اقتصادي قندهار زماني بيشتر شد كه راه دريايي تنگه هرمز به دلايلي مسدود مي 

تر از خود بزرگ،  تر شده و حومه آنوسيع،  هاي تجاري«شهر قندهار به دليل رفت و آمد زياد كاروان:  گذشتند و نوشتناز قندهار  
هاي كه در بين راه ايران و  همه كاروان،  در اين دو سال كه راه هُرمز به دليل جنگ ايران و پرتغال بسته بود.  شهر گرديده است

كنند و موقع شتر كرايه مي،  در قندهار براي سفر به هندها  آن .  مجبورند در اين شهر اقامت گزينند،  هند در رفت و آمد هستند
گاهي اتفاق ميافتد كه بازرگانان چندين كشور مثل  ،  تجارت اينجا محلي نيست.  دهندبازگشت به ايران هم اين كار را انجام مي

  . كنند»(همان) مي در اينجا با يكديگر ملاقات، درصد هستند تركيه و آسياي ميانه كه خواهان سود بيشتر از بيست، هند، ايران
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كه از آن جويها و نهرهاي متعددي به داخل شهر كشيده  ،  وجود رود ارغنداب در شمال قندهار،  علاوه برموقعيت تجارتي قندهار 
در توسعه شهرنشيني و گسترش كشاورزي اهميت فراوان داشت و هواي مساعد و آب گواراي آن سبب شده بود كه در  ،  شدمي

(نورستاني  باشد  برخوردار  از لطافت و مطلوبيت  ترتيب.  ) ٢٨٠:  ١٣٥٠،  اكثر ايام سال  امروزي جزء  ها بخش  بدين  افغانستان  ي از 
از جمله ولايت قندهار به دليل موقعيت اقتصادي .  هاي هند قرار داشتقلمروي امپراتوري صفويه و بخش ديگر تحت حاكميت مغول

  .  ده است كه بارها دست به دست گرديدآن مورد مناقشه شاهان دهلي و اصفهان در طول تاريخ حكومت اين دو سلسله بو 
ها نادرشاه در مورد اين شهر (قندهار) شنيده بود كه اميران افغاني قسمت اعظم غنايمي را كه از اصفهان و  طبق برخي گزارش 

بنابراين محاصره  ،  رفت در كنار اينكه قندهار دروازه هندوستان به حساب مي،  درآنجا پنهان كرده است،  ديگر شهرها گرفته بود
برخي گزارش ٦قندهار   مواجه گرديد.  ماه طول كشيد  ٩ها  ماه در  با مقاومت سرسختانه شاه حسين  سرانجام  ،  در اين مدت نادر 

نام   به  شهر جديدي  و  تخريب  را  كهنه  بناهاي  تمام  و  گرديد  مسلط  قندهار  برشهر  ويرانه نادرشاه  بر  تأسيس نادرآباد  آن  هاي 
  . )٥٢-٥١: ١٣٨١، ها كارمليت(نمود

به دليل گسترش راه تجارت دريايي بين هند و ايران از اهميت اقتصادي و تاريخي قندهار به مرور زمان كاسته    ١٧در اواخر قرن  
 تاختمحيط جغرافياي قندهار محل،  كاسته شدن رونق تجارتي قندهار با.  شد و تا جايكه منجر به فراموشي اين شهر تاريخي گرديد

 هاي حيات سياسيهاي هند آخرين نفسميلادي درست زماني كه امپراتوري مغول   ١٧٤٧درسال  .  هاي مختلف گرديدو تاز گروه
كشيد و ازطرف ديگر درمناطق غربي افغانستان نه خبري از سلاطين قدرتمند صفوي بود و نه فرمانده نظامي تزبين و خودر را مي 

خود را در اين شهر   سلطنت،  موقعيت اقتصادي و تجارتي قندهاربنابراين احمدشاه ابدالي با دركِ از  ،  زيرك چون نادرشاه افشار
  . اعلان نمود

«دولت :  در مورد ساختار نظامي و اقتصادي دولت قندهار به رهبري احمدشاه آورده است  ٣سيستاني به نقل از وارتان گريگوريان
اما در عمل تحت سلطه نظام اجتماعي و اقتصادي  ؛  جديد افغان هرچند از حيث شكل معجوني از طرز اداره مغولي هند و ايران است

داراي يك  ، واقعيت اين است كه نظام اقتصادي و سياسي احمدشاه ابدالي. )١٥٨: ٢٠٠٠، اي و فئودالي قرار داشت»(سيستانيقبيله
نكته . ها در جنگها و اموال و غنايم جنگي دست باز و نقش تعيين كننده داشتندهاي قبايل و فئودالاي بود كه خانساختار عشيره

متعدد احمدشاهتوسط قشون كشي ،  قابل توجه اينكه رهبران قبايل صاحب ثروت و مكنت گرديده و درآمدهاي اقتصادي ،  هاي 
اي سقوط هاي قبيلهنوبنياد سدوزاي به دست همين خوانين و اربابسرانجام پس از مدتي دولت  ،  شدهها  آن   باعث افزايش اقتدار

به ويژه در دوره تاريخي مورد  ،  اين شهر در گذشته.  نمود و هر ارباب در قلمرو تحت نفوذ خويش حكومت مستقل تشكيل دادند
هايي جغرافياي قندهار مملو از باغستان.  روداز لحاظ توليد ميوه و پشم از مراكز مهم افغانستان به حساب مي،  بحث و حتي تا امروز 

اما با اين وجود قندهار هرگز نتوانست به آن حيات  ؛ ي گوناگون مثل «انار» و «انگور»اهميت داشت و داردهاميوه بود كه در توليد
،  احمدشاه  بعد از وفات.  هرچند خواستگاه برخي تحولات افغانستان معاصر بوده است،  فرهنگي و اقتصادي گذشته خويش باز گردد

گرديد انتقال  كابل  به  قبايلي  رقابت  و  فشارها  دليل  به  افغانستان  به  .  پايتخت  اخير  دهه  چند  در  قندهار  اينكه  توجه  قابل  نكته 
هاي حاكم داخلي و بين المللي به شكل غير تا جايكه اكثر گروه،  ترين شهر ترانزيت مواد مخدر و ترياك تبديل گرديده استبزرگ

هجري شمسي قندهار بار   ١٣٧٣در زمان حاكيمت دور اول طالبان در سال  .  مستقيم از اين تجارت سودهاي كلاني بدست مياورد
  .  ديگر به عنوان پايتخت امارت اسلامي انتخاب گرديد

 گيري دولت احمدشاهنقش ماليات قلمرو نادري در شكل
ها براي دفاع ازحرم و ها و تركمناحمدشاه با سپاهيانِ مركب از اوزبيك،  طبق روايت مورخان پس از كشته شدن نادرشاه افشار

ها  ها و قزلباش هاي چون افشاريدربار نادري تلاش نمود و تا جايكه از به يغما رفتن داراي نادري جلوگيري به عمل آورد و گروه 
به همين مناسبت بانوي حرم نادرشاه دو قطعه الماس را كه به كوه نور و  ، خزانه دولت نادري را به تصرف درآورد، را هزيمت دادند

. )٤٤: ١ج ، ١٣٩٣، كاتب(درياي نور معروف و مشهور و از محمدگوركاني براي نادرشاه رسيده بود براي احمدشاه ابدالي اعطا نمايد 

 
3  -Gregorian,vartan. 
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درخشد و از طريق جانيشينان احمدشاه {شاه شجاع} به كف سوداگران كمپاني انگليس مي   همان آلماسي كه اينك در تاج ملكه
  .  )Nadir shah’p. 152(هندشرقي انگليس افتاد

بخش از آن را با خود به قندهار برده و  ،  رود احمدخان پس از تصرف خزانه نادرينكته قابل توجه مسأله اين است كه احتمال مي
؛ اندبسيار از مورخان در اين باره توضيحي نداده .  هاي اقتصادي باعث گرديد تا دولت قندهار به رهبري او شكل بگيردهمين داده 

اي سياسي كه درپي زوال دولت نادري در ايران وجود وضعيت آشفته،  توان اين گونه تحليل كرداما از قراين و شواهد آن روز مي
وارثان او تسليم  اما خزانه نادرشاه را براي  ؛  رسد كه خان قندهار در پي انديشه تشكيل دولت مستقل باشدبعيد به نظر مي ،  داشت
  . نمايد

حسين زرگري اما غلام،  اندمورخان افغانستاني مجلس شيرسرخ قندهار را به عنوان نقطه آغاز تأسيس دولت احمدشاهي عنوان كرده
كه از اقدام نادرشاه  ،  در ابعاد و قلمرو كوچك و محدود،  نژاد معتقد است بدون ترديد جرگه قومي نادرآباد قندهار در ظاهر تقليدي بود

ساز سلطنت احمدخان و ارتقاء او از مقام يك خان مادون به  اما آنچه زمينه ؛  در تشكيل «قوريلتاي» دشت «مغان» الگو گرفته بود
دست يافتن احمدخان به ماليات پيشاور و كابل در قندهار ،  يك حاكم قدرتمند و سپس سردار مهاجم به شهرهاي اطراف گرديد 

انست تمام رقباي داخلي و مخالفان دور خويش را سركوب كند و نام نخستين  گمان آنچه احمدخان را به جايي رسانيد كه توبي.  بود
شد (زرگري هاي بود كه براي نادرشاه حمل ميها و مالياتسكه  محموله،  سلطان افغانستان را از برخي مورخان اين ايالت بگيرد

  . ) ١٨ -١١: ١٣٩٠، نژاد
هاي كابل و پيشاور كه دست احمدخان را براي تثبيت حكومت در قندهار و سپس گسترش آن  ماجراي مصادره يا تصاحب ماليات

افغانستان يا چنانكه محمودالحسيني منشي  ،  به مناطق ديگر گشود به عنوان شاه  انتخاب شدن احمدخان  ايام  چنين بود كه در 
،  وارد قندهار شدند ،  «مأموران و محصلان ماليات بدون اطلاع از قتل نادر افشار در خبوشان:  نويسدنويسنده تاريخ احمدشاهي مي

دانست قهر و سخط نادري خاموش شده احمدخان كه مي،  پس در اين حال،  راه درگاه شاه افشاري را پيش گيرند،  تا از آن طريق
  .  )٥: ١٣٦٥، و اعتضادالسلطته ٥٦: م١٩٧٤، تمام ماليات را تصاحب نمود»(حسيني ، است

«ازاتفاقات حسنه : كندملافيض محمد كاتب هزاره در سراج التواريخ ماجراي تصاحب ماليات كابل و پيشاور را اينگونه توصيف مي
بگي از سرداران اعليحضرت نادري با نواب ناصرخان خان اختهتقي،  در چنين وقت كه اعليحضرت احمدشاه اعلان سلطنت نمود

حمل داده براي اعليحضرت نادرشاه  ، روپيه بود٤ي هردو مملكت را كه بيست و شش كرور هاسال حاكم كابل و پيشاور ماليات چند
، ١٣٩٣،  كاتب (وارد قندهار شدند و اعليحضرت احمدشاه اين گنج رايگان را از عطاياي حضرت يزدان دانسته ضبط كرد  ،  بردندمي
به ، اي ضرب سكه به نام خودش واداشتانديشهمقدارماليات چندساله كابل وپيشاور به حدي زياد بود كه احمدشاه را به . )٤٥: ١ج

  : ها اين بيت مسجع گرديدبه روي سكه،  ها گداخته شد سپس به نامش سكه ضرب زدنددستور وي تمام سكه
  ون به احمد پادشاهـــچبي حكم شد از قادر

  سكه زن بر سيم و زر از پشت ماهي تا به ماه 
احمدخان كه اينك نام شاه را بر خود گذاشته بود در خاتم خود نيز اين عبارت را حك نمود «الحكم للَله يا فتَاح» و در جهت ديگري  

تمام فرامين و دستورات حكومتي ،  مدور و مطول گردن صراحي نما ساخته،  آن «احمدشاه در دراني» شكل مهرش نيز طاوسي 
  .  )٤٦: مطابق آن صادر نمود(همان

خان  درست است كه در جرگه نادرآباد قندهار بنابر دلايلي از جمله رقابت سران قدرتمند قبايلي چون نورمحمدغلزايي و حاجي جمال
خوشه گندم را به عنوان نمادي شاهي بر  ،  ٥درويش مردي به نام صابرشاه كابلي،  محمدزايي و عدم تحمل همديگر به عنوان شاه

: ١٣٦٥،  اعتضادالسلطنه؛  ٥٤  -٥١:  م١٩٧٤،  حسيني منشي؛  ٤٤:  اين جيقه توست و تو پادشاهي (همان:  سر احمدخان گذاشت و گفت
 

  )   ٥٠٠/ ٠٠٠)است كرور ايران ( ١٠/ ٠٠٠/٠٠٠( عدد كرور هندي برابر صدلك(   ٤
از ترك فتح آباد قوچان در برخي منابع ذكر شده است كه صابرشاه در آستانه قتل نادر در كنار خيمه شاه افشاري نشسته و به خواندن اوراد و اذكار مشغول بود پس   ٥

اي كه از قبل  ) و هنگام كه قيل و قال جرگه زياد شد، صابر شاه كابلي طبق برنامه٦٠:  ١٣٤٤نادرآباد قندهار رفت (گلستانه،  همين صابرشاه كابلي همراه احمدشاه به  
ابدالي از قبل  توسط احمد شاه ابدالي طراحي شده بود از جا برخواست و خوشه گندم را برسرش نهاد. در اين صورت جرگه قندهار نمايشي و فرمايشي بوده و ا  حمدشاه 

  در اين شرايط توان مقابله با او را داشت؟ برنامه به قدرت رسيدن خويش را طراحي كرده بود. باتوجه به تعداد نظاميان كه باخود همراه داشت، چه كسي 
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درنگ از حاجي جمال محمدزايي به خاطر ترس كه از به قدرت رسيدن نورمحمد غلزايي رقيب قدرتمندش وجود داشت بي.  )٥
«از آنجا كه قبيله  :  كندعبدالحي حبيبي علل اصلي انتخاب شدن احمدخان را به پادشاهي چنين تبيين مي.  احمدشاه حمايت نمود

زيرا  ،  سران قبيله در جرگه خويش وي را انتخاب كردند،  احمدخان به لحاظ قدرت سياسي از جايگاه چندان بالايي برخوردار نبود
چون در اين زمان نسبت قبيله سدوزايي به باركزايي نسبت يك ؛  كنار نهادن وي سهل باشد ،  اگر زماني بر خلاف مصالح رفتار كرد

  . )٨٦: ١٣٤٩، به ده بود (حبيبي
هاي اقتصادي  پشتوانه ،  اما آنچه باعث گرديد تا احمدشاه قدرتش را عملاً به نمايش بگذارد و حيطه حاكميت خود را گسترش دهد

بود آورده  به دست  همان طوريكه نادرشاه افشار درپي زوال صفويه با بحران .  بود كه از درك ماليات چند ساله كابل و پيشاور 
بود مواجه  بازماندگان سلسله  ،  مشروعيت  به قدرت رسانيدن  درپي  ناديده گرفته  نظامي نادرشاه را  حتي بسياري قدرت و درايت 

سالگي   ٤٠بلكه تا عمر  ؛  سال و ماه تولد او در بين مورخان اختلاف نظر وجود دارد،  زيرا در مورد اصل و نسب نادرشاه،  صفويه بودند
حمدشاه سدوزايي نيز در مقابل قبايل قدرتمند چون غلزايي و محمدزايي  زمامداري ا.  )٤١:  ١٣٧٣،  نادر كاملاً نامعلوم است (شعباني

اش را تأسيس  حكومت، بنابر اين احمدشاه با دادن امتيازات بزرگ اقتصادي به طوايف و ملاكين بزرگ قندهار، با چالش روبرو بود
هاي تاريخي احمدشاه گزارش طبق برخي.  ي پيش از رسيدن به قدرت بودهافعاليت  بخشي از توانايي مالي احمد شاه نيز نتيجه.  نمود

ماليات در قلمرو شرقي خراسان بوده و هم زمان مديريت ماليات هند را نيز تحت نظارت داشته آوري  مدت پنج سال مسئول جمع
  .  )٤٣: ١ج ١٣٩٣، كاتب؛ ٢٤: ١٣٦٥، است (اعتضادالسلطنه

.  هاي كابل و پيشاور را نيز ضميمه  قلمرو خود نمايدبرآن شد تا ولايت،  تحكيم قدرتش در قندهارنكته ديگر اينكه احمدشاه بعد از  
اعتبار ؛  هاي مالي و اقتصادي سپاه احمدخان داشتكابل و پيشاور علاوه بر اهميت اقتصادي كه براي تأمين و تدارك نيازمندي

به  منابع سرشار هند  براي  مي   شاهرك حياتي  احمدخان.  آمدحساب  زمامداري  لشكري ،  الگوي  با  كه  بود  افشار  و نادرشاه  كشي 
آهنين مليت ،  سركوب  و  چتر حاكميتقبايل  تحت  را  مختلف  زور شمشير  هاي  طريق  از  و  گردآورده  اقتصادي  هاهزينه   خود  ي 

.  داشت عتي شدن بر ميهاي جدي در راستايي صنكه در اواسط قرن هجدهم جامعه اروپا گامدر حالي؛ نمودمي سپاهيانش را تأمين
 ترين دليل سفرهاي احمدشاه تأمينمهم،  طبق باور بسياري از مورخان،  عمر فرمانروايي احمدخان به سفرهاي نظامي سپري شد

چنانچه درسال ،  عوايد سرشار اقتصادي هند دوازده بار پاي احمدشاه را به اين سرزمين كشانيد،  ي اقتصادي بوده استهاهزينه
آباد و واگذاري حكومت هرچهار ايالت به معين الملك به شرط  ،  گجرات،  هجري پس ازدريافت ماليات سيالكوت  ١١٦٣ اورنگ 

  . )٣٣٢: ١٩٧٤، پيشروي به طرف هند را متوقف ساخت و دوباره به قندهار مراجعت نمود(حسيني منشي، پرداخت ماليات سالانه
  پيامدهاي تاريخي دولت احمدشاه ابدالي 

هاي هند (گوركانيان) و قرار گرفتن قلمرو  زوال و فروپاشي دولت مغول،  پيامدهاي مهمي ظهور دولت احمدشاه در قندهاريكي از  
گسترش سياست استعماري در تاريخ دوصد ساله افغانستان و كشورهاي . وسيع و گسترده آن سرزمين تحت استعمار انگليس است

ها در هند به دلايل متعددي وابستگي داشت كه از جمله هرچند پايان فرمانرواي مغول ؛  پيامدهاي ناگواري را تحميل كرد،  همجوار
ولي هزيمت نيروي نظامي دولت مغول در پي دوازده بار يورش احمدشاه ،  توان به ضعف دروني و ساختار تشكيلاتي آن اشاره كردمي

كاملاً تضعيف شود و سرانجام با سقوط اين امپراتوري هاي مقاوت مردمي آن  باعث گرديد تا هسته،  جوي افغانستانيو قبايل جنگ
  . راه براي تطبيق سياست استعماري كمپاني هند شرقي باز گرديد

بيش  ، سبب آن شد تا ضعف و فتور گوركانيان هند، نادرشاه افشار و سپس احمد شاه دُراني و جانشينان وي به هند هايلشكركشي
شود تسريع  پيش  بيشترپس  ؛  از  هرچه  انگليس  هندشرقي  كمپاني  و  قرن ،  دولت  اوايل  در  و  افزود  هند  در  خود  متصرفات  بر 

ها و حفظ اين مستعمره با ارزش  آنچه براي انگليسي ،  از اين زمان به بعد.  آنجا را به زير سيطره خود درآورد،  نوزدهم/سيزدهم قمري
به افغانستان به عنوان  ،  به همين علت.  نفوذ نيروهاي خارجي در هند بودبراي  ،  مسدودكردن تمام معابر ممكن،  حائز اهميت شد

قرون گذشتهمهم در طول  به هند،  ترين معبري كه  بود،  بيشترين حملات مخرب و ويرانگر  گرفته  آن صورت  توجه  ،  از سوي 
  . ) ٢٣٢: ١٣٧، فرهنگ(شد
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الگوهاي اقتصادي كه او طراحي كرد بوده ديگر كاركرد ، همان طوريكه قبلا يادآوري گرديد درست سه دهه بعد از مرگ احمدشاه
هاي داخلي و مداخله مستمر كمپاني هند شرقي در مرز فروپاشي قرار  ها بر اثر رقابتدولت مستعجل سدوزاي،  و كاربرد نداشت

داري داري و حكومتي دولتها فعاليت  گشت كهترين عامل اين ديگرگوني به نبود سازمان اقتصادي كارآمد برميالبته مهم.  گرفت
در كنار الگوي اقتصادي ناپايدار عدم مشروعيت نيز يكي از عوامل زوال زودهنگام دولت نادري و  .  بر مبناي آن قِوام پيدا نمايند

ق) مقدماتي را .  ه  ٩٠٧  -٧٠٠ها نزديك به دو قرن (كند صفويهچنانچه دكتر شعباني يادآوري مي؛  روداحمدشاهي به حساب مي
كه فرماندهان نظامي چون  درحالي.  )١١:  ١٣٧٨،  پشت سرگذراند تا در ذهن و روح ايرانيان جا بيافتند و مشروعيت پيدا نمايد(شعباني

قدرت رسيد به  بازور شمشير  فقط  احمدشاه  و  است،  نادرشاه  ناپايدار  دولت  و  چنين حكومت  دوام  كه  است  از  .  طبيعي  بسياري 
دانند كه از جانب  خطراتي مي،  ازجمله افغانستان،  پژوهشگران عامل اقدامات دولت هندبريتانيا را جهت مديريت مرزهاي شرقي هند

ها براي حفظ منافع خود دست به  بنابراين انگليسي ،  ناپلئون فرانسوي و روسيه تزاري متوجه منافع طلايي دولت انگليس گرديد
  . )٣٠: ١٣٩٣، (آذرنيوشهي گوناگون زدند هاشيوه اقدامات نظامي و سياسي با

ي اروپايي در اواخر قرن  ها دولت  هاي استعماريباعث گسترش رقابت،  نفوذ و ظهور روسيه درآسياي ميانه و بالطبع در افغانستان
در  .  )٢-١:  ١٣٧١،  اي ترس و نگراني دولت هند بريتانيا را فراهم نمود(كاظم زادههجدهم و اوايل قرن نزدهم گرديد و حتي مايه

زمان  شاه .  فرماندار انگليسي هند بريتانيا براي نخستين بار متوجه مسايل افغانستان گرديد  )Wellesley(ولزلي  .  م١٧٩٩سال  
ها در شمال هند خبرداد و خواستار جهت سركوب نمودن مهراتي،  كشي خود به هنداي از نيت قشوننواده احمدشاه ابدالي توسط نامه

  .  )٤٣٤: ١٣٨٠ ،حمايت نيروهاي نظامي انگليس دراين مبارزه گرديد(سايكس
ها تحت رهبري زمان شاه ها و افغاناز اتحاد مهراتي،  هاميسوري و شوريدن مهراتيمدتي بعد ولزلي درعين درگيري با سلطان

ي  هاوعده   خان كارمند با تجربه كمپاني هند شرقي را با انواع تحايف وشود و مهدي عليجهت حمله به سند و پنجاب آگاه مي 
چون هدف از اتحاد سلطان  .  )٣٠٤  -٣٠١:  ١٣٥٤كند(طاهري  چون الحاق هرات و قندهار به خاك ايران به دربار قاجارها روان مي

شاه  خان نيز براي جلوگيري از حمله زمانسفر مهدي علي. ها از خاك هند بودشاه برون راندن انگليسيميسوري با ناپلئون و زمان 
كمپاني هندشرقي از يكسو سلطان ميسوري را به قتل رسانيد و از طرف .  به هند و مانع نفوذ ناپلئون از طريق ايران به هند بود

خان با شاه قاجار پيمان نامه امضا كرد كه در صورت حمله زمان شاه به هند وي از طريق هرات به افغانستان ديگر مهدي علي
  . )٤٣٣: ١٣٨٠، حمله نمايد(سايكس

كشي  زمان در داخل افغانستان و حمله نمودن در هرات مانع از قشون بدين ترتيب فتح علي شاه قاجار با حمايت از برادران ناراضي شاه
هاي داخلي هند گرديد و از طرف  هاي حساب شده موفق به سركوب شورش زمان به هند گرديد و كمپاني هند شرقي با سياستشاه

زمان را براي هميشه از ميان ديگر با به قدرت رساندن شاه شجاع در افغانستان و يورش نظامي به داخل خاك افغانستان تهديد شاه
دهد كه پايداري نظام سياسي در افغانستان سير حوادث بعدي نشان مي.  )١٤ -١:  ١٣٨٧،  محمود؛  ٨٧- ٨٦:  ١٣٤٠، برداشت (واتسن

ابدالي وابسته ابدالي نتوانستند ي خارجي بوده است و شهزاده ها دولت  به حمايت اقتصادي  پس از احمدشاه  هاي بعد از احمدشاه 
هاي افغاني با هند بريتانيا يكي از موارد قابل توجه مقدار  ي شهزاده ها نامه  در پيمان.  سازكار اقتصادي منظم و مستقل طراحي نمايند 

ي اقتصادي درمعاهدات جانب افغاني از نكات جدي و با هاهزينه  كه تأمينپول كمك كننده دولت هم پيمان بوده است تا جايي
  . اهميت بوده است اين وابستگي اقتصادي تا امروز به شكل نيرومندي وجود دارد

با ظهور دولت .  باشدگيري مرزهاي جديد سياسي و توأم با منازعات مستمر ميشكل،  يكي ديگر از پيامدهاي تاريخي دولت قندهار
اما منابع تاريخي حاكي از اين واقعيت است كه ؛  عنوان واحد سياسي مستقل در تاريخ مطرح شدافغانستان به  ،  احمدشاه در قندهار

،  بلكه از نام خراسان استفاده كرده است(فرهنگ؛  خود را به نام افغانستان نخوانده است  خود او هيج زماني قلمرو تحت حكومت
نيز  ،  داندرضا شعباني نيز معتقد است كه دولت نادرشاه افشار كه احمدشاه ابدالي خود را تقريباً وارث بلافصلش مي.  )٢٠:  ١ج:  ١٣٧٤

عيار خراساني بودند وي مي زيرا بيشتر مناسب  ؛  توان «عصرخراساني» خواند«درمجموع اين دوره را مي:  فزايدايك دولت تمام 
  . )١٥٠: ١٣٧٣، نهادها و امتيازات حكومتي به ايلات ساكن خراسان اختصاص يافته بود(شعباني، دولتي
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گيري احمدشاه روش الگوي.  اما اقدامات او باعث گرديد در تاريخ از او به عنوان سنگ بنايي جداي افغانستان نوين و ايران ياد شود
مي را  قدرت  مشروعيت  براي كسب  نادرافشار  از  كردابدالي  تحليل  و  تبيين  راستا  اين  در  احياي مجدد سلطنت  .  توان  درپي  او 

كشي  افشاري در تمام قلمرو گذشته بود و با اين تصور براي گسترش دايره سرزميني بارها به طرف شرق و غرب هزيمت و قشونشاه
ناشي از درآمدهاي بود كه درزمان نادرشاه افشار از هند گردآوري  ،  حتي دلبستگي بيش ازحد احمدشاه به منابع اقتصادي هند .  نمود

وي را مجبور ساخت با پرداخت خراج هنگفتي سالانه موافقت ،  وركانيطبق يك گزارش نادرشاه پس از اسير كردن شاه گ ،  شده بود
احمدشاه با درك موقعيت اقتصادي قندهار و  . ) ٥٢: ١٣٨١، هاشد(كارمليتمي اي او را به تصرف درآورد كه بار صدفيلكند و خزانه

اش براي پژوهشگران  نادرشاه را مستعدترين فرد زمانه برخي  .  اقدام به لكركشي به طرف هند نمود،  ماليات هنگفت هند دست
م و از بين ١٧٦٣سيرحوادث بعدي مانند جنگ پاني پت در سال  .  )٣٦:  ١٣٧٣،  اند(شعبانيزمامداري درقلمرو بزرگ خراسان دانسسته 

سپس تصرف اين  ،  پنجاب تا دره خيبر،  ها به عنوان يك قدرت جديد در مناطق پيشاورها و ظهور سيگرفتن قدرت نظامي مهراتي
مولود همين    ١٩٤٧ظهور پاكستان نيز در سال  .  بر آن شد تا افغانستان را به عنوان نقطه حايل تثبيت شود،  مناطق توسط هندبريتانيا

  . سياست مرزي است
البته معاهدات مرزي بيشتر به خاطر در نظر گرفتن افغانستان به عنوان منطقه حائل ميان روس و انگليس منعقد شدند كه از دست  

ها توسط ديگري جلوگيري شود و اين امر از ضعف حاكميت و نبود قدرت متمركز  اندازي و به خطر انداختن منافع هر يك از اين 
افغانستان حكايت مي در  اقتصادي  و  از شهزاده.  كندسياسي  به حمايت  انگليس  معاهدات جانب  و تمويلدر اكثر  ي هاهزينه  ها 

به طور نمونه در ماده سوم معاهده . باشدها و منافع انگليس مي ها از سياستاقتصادي آنان در مقابل اطاعت بدون چون وچراي آن 
«اخذ پول معينه و حمل آن در افغانستان در اختيار دوست   :م به اين نكته اشاره شده است١٨٥٥دوست محمدخان و انگليس در  

سه صد هزار روپيه در قندهار و دوصد هزار ،  آن معاهده ذكر شده است كه آغاز پرداخت پول از ماه جنوري  ٩محمد خان» و ماده  
ابتدا و در زمان .  )٥٧٦:  ١٣٧٤،  ها توسط كمپاني هندشرقي صورت خواهد گرفت» (فرهنگدر كابل و برآورد ساير نيازمندي در 

ها به اين  ها و روس ها از حملات با سابقه امراي افغان و حملات احتمالي فرانسويترس و واهمه انگليسي ،  شاهسلطنت فتحعلي
همچنين مسبب برقراري نخستين ارتباطات و ؛  ها شد يافتن افغانستان و شهرهاي مهم آن در نزد انگليسيباعث اهميت،  منطقه

  . به دولت قاجار شد، هابا تهاجمات افغان با محوريت افغانستان و چگونگي مقابله، ن قراردادهاانعقاد نخستي
  گيري  نتيجه

كه ذكر شد موقعيت ژئوپولتيكي و اقتصادي قندهار باعث منازعات دوصد ساله بين دولت صفوي ايران و مغولي هند  همان طوري
ي مزبور بارها مورد تهديد قرار گرفتند و كم توجهي شاهان اصفهان و هند در بعضي ها، دولتحتي از اين موقعيت جغرافياي؛  بودند

هاي محلي و قبايلي گرديد و سرانجام ضربات تهديد كننده بر پيكر اين دو امپراتوري در حال  عامل ظهور قدرت،  مقاطع تاريخي
  .  رودهاي بارز آن به شمار ميها از نمونهزوال از اين ناحيه وارد شد كه سقوط اصفهان به دست هوتكي

موفق به تشكيل نخستين دولت در قندهار گرديد و خزانه نادري نقش اساسي ،  احمدشاه ابدالي با استفاده از موقعيت بازرگاني قندهار 
احمدشاه با بدست آوردن ماليات پيشاور .  را در ظهور افغانستان به عنوان يك واحد مستقل سياسي در اواسط قرن هجدهم ايفا نمود

دهي ماليات دولت نادري باعث گسترش سامان .  خود در بين طوايف و ملاكين گرديد  و كابل موفق به ضرب سكه و استحكام قدرت
دهي اين قدرت با الگوي نادري و با ابزار جنگ و شيوه سامان ،  البته طبيعي است.  نفوذ قدرت احمدشاهي در خارج از قندهار شد

داري از پايداري لازم برخوردار نبودند و اين روش حكومت.  راه بودهاي فتح شده همهاي سرزمينسپس تاراج دارايي،  كشيقشون
همان طوريكه ذكر گرديد . دولت ابدالي نيز ازهم پاشيد ،  باضعف قدرت مركزي،  در طولاني مدت پيامدهاي منفي را در قبال داشت

رفت و براي نخستين بار هسته اصلي قندهار تنها راه خشكي و عبور ماليات مناطق هند آن روزگار و پاكستان امروزي به حساب مي
بنابراين نقش تجارتي و اقتصادي قندهار  ، آوردن ماليات چند ساله كابل و پيشاور و سند شكل گرفتسلطنت احمدشاه با به دست 

رود و احمدشاه با درك اين ميلادي به حساب مي  ١٧٤٧ترين عوامل تأثيرگذار در ظهور دولت احمدشاه ابدالي در سال  يكي از مهم
  .  نكته قندهار را به عنوان پايتخت حكومت خود انتخاب كرد

٩۶ 



  هاي اقتصادي ظهورحكومت احمدشاه در قندهار و پيامدهاي تاريخي آنبررسي زمينه 
 

  

١٣ 

 ١٤٠٣ سال.شماره اول.اولدوره 

هاي مقاومت  تضعيف امپراتوري گورگانيان هند و از بين رفتن هسته ،  آمدهاي مهمي ظهور دولت قندهار به رهبري احمدشاهاز پي
گذار هرچند احمدشاه دراني به عنوان بنيان. مردمي و تحت استعمار قرار گرفتن اين سرزمين گسترده توسط كمپاني هندشرقي بود

دولت قبايلي و يك فرمانده نظامي توان تحليل و پيشبيني اين ديگرديسي را نداشت و به شكل غيرآگاهانه در راستاي گسترش  
نمود مراجع تاريخي نشانه.  قدرت كمپاني مزبور نقش ايفا  آگاهانه بين احمدشاه و كمپاني هندشرقي مشاهده در  اي از همسوي 

  .  شودنمي
كه طبعات منفي و زيان  ،  رودآمدهاي تشكيل اين دولت به شمار مياز بين رفتن وحدت جغرافيايي هزار ساله خراسان از ديگر پي 

اما آنچه كه مورد اتفاق همه مورخان است پيامدهاي زيانبار مداخلات  . باري را متوجه فرهنگ و ادبيات اين سرزمين تاريخي نمود
گيري دولت با ثبات در منطقه  باشد كه نه تنها مانع شكل اي در قرن نوزدهم ميكمپاني هندشرقي در تعيين مرزها و منازعات منطقه 

در اعزام مأموران و سفرايي ،  اقدامات كمپاني هندشرقي و دولت انگلستان.  بلكه مانع توسعه اقتصادي و اجتماعي نيز شد؛  گرديد
وجود حس رقابت و نبود اتحاد ميان اين امرا و متمركز  ؛  اي ضديت باهم ديگربراي تهييج و تحريك و امدادرساني به امراي افغان بر

  . نبودن حكومت در افغانستان و تقسيم قدرت در هرات و كابل و قندهار از پيامدهاي آن است
نخستين همان  از  تأسيسهاسال   افغانستان  هم،  ي  علت  هندوستانبه  با  قدرت،  جواري  براي توجه  را  آسيايي  و  اروپايي  هاي 

يافتن براي تسلط،  سو فرانسه و سپس روسيه درصدد عبور از اين منطقهازيك.  شان جلب كردهاي استعماريكردن سياستعملي
براي ممانعت ، اي حائل و مستقلدرصدد تبديل آن به منطقه ، نيز كمپاني هندشرقي. بر هندوستان و فشارآوردن بر انگلستان بودند

در استفاده دو جانبه و مقطعي  ،  هاي مزورانة خودنيز با سياست  امراي افغان،  ديگرازسوي.  از دسترسي اين دو به خاك هندوستان بود
ها انگليسي.  براي كسب استقلال بودند،  كردن منويات خوددر جهت برآورده،  از دولت قاجار و دولت و كمپاني هندشرقي انگلستان

ميرزا كه به دنبال متحدي براي عباس ،  السلطنة وي شاه قاجار و نايب،  هاهزينه  با انعقاد قراردادها و صرف كمترين،  با زيركي تمام
واداشتند تا با اقدامات به  ،  نشين شرق خراسان بودندها در قفقاز و اعاده حاكميت ايران بر مناطق افغانخواهي روس مقابله با فزون

با خروج . نستان شوندشروع جنگ داخلي براي جلوگيري از تمركز قدرت در افغا، شاه به هند و سپسمانع از حمله زمان ،  موقع خود
موضوعات  ترين  و بوجود آمدن دولت پاكستان منازعات مرزي مثل خط ديورند يكي از چالش برانگيز  ١٩٤٧انگلستان از هند در سال  

  . افغانستان و پاكستان شده استي هادولت  است كه ساية آن تا امروز دامنگير 
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